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دانلود فایل صوتی 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

يک توضيح کوتاهي عرض کنيم ما قبلاً که در قم اين مباحثات را داشتيم تابستان ها که مشهد مشرف

مي شديم سوره مبارکه «حديد» سوره مبارکه «حشر» را آنجا چند سال بحث کرديم، سال ها که تابستان

مشهد مشرف مي شديم اين دو تا سوره نوراني آنجا بحث شد نوارش هم هست. ما يادمان نبود که

سوره مبارکه «حديد» را بحث کرديم. ديدم مؤسسه مي گويد که نوارش هست و ما سوره مبارکه «حديد»

و همچنين «حشر» را اينجا بحث نمي کنيم. از امروز به خواست خدا سوره مبارکه «مجادله» را شروع

مي کنيم.
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خدا را هم شاکريم به برکت نماز استسقاء که در بسياري از استان ها انجام شد، عنايت الهي شامل حال

همه بشود و شده الحمدلله.

سوره مبارکه «مجادله».

پرسش: ...

پاسخ: چون نوارش هست. با عمر کوتاه، ما دوبار بحث بکنيم، الآن هم همه اش به «بک يا الله» زنده ايم.

دعا کنيد ـ إن شاءالله ـ به پايان برسد.

 

 

جِيم يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

 ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

(۱)

هَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ هَاتِهِمْ إِنْ أُمَّ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّ

الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (۲) وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن

ا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳)﴾ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ

سوره مبارکه «مجادله» در مدينه نازل شد بخشي از احکام فقهي را اين سوره نوراني به همراه دارد.

سُوري که در مدينه نازل شد، ضمن عنايت به اصول محوري دين، مسائل فقهي، اخلاقي، حقوقي را بيشتر

از سور مکي در بر دارد. مخصوصاً مسائل فقهي را. در جاهليت يک نکاحي بود به نام نکاح شِغار و

طلاقي بود به نام طلاق ظِهار. نکاح شِغار عبارت از اين بود که دو نفر تعهّد مي سپردند که دخترشان يا

خواهرشان را به عقد يکديگر دربياورند که مهريه عقد هر کدام عقد ديگري باشد. اين شخص دختر خود را

به همسري آن شخص درمي آورد که آن شخص هم دختر خود را به همسري اين شخص در بياورد. اين

نکاح به نام نکاح شغار بود که در اسلام تحريم شده تکليفاً و باطل شده است وضعاً و اثري بر نکاح

شغار نيست، اين در فقه ما مطرح است.

طلاقي بود به نام طلاق ظهار که اگر خواستند طلاق بدهند به عنوان طلاق ظهار، دست روي پشت

ي»، اين صيغه را اجرا مي کردند و اين را طلاق همسرشان مي گذاشتند، مي گفتند: «ظَهْرُکِ کَظَهرِ اُمِّ

مي دانستند و اين زن هم براي هميشه بر او حرام بود، اين قسم طلاق را هم اسلام منع کرد، فرمود اين

طلاق نيست. زني از يک قبيله خاصي که حالا سالمند شد، مورد بي مهري شوهر قرار گرفت و شوهر او را

ظِهار کرد با طلاق ظهار او را از منزل کرد، ناله اي به درگاه خداي سبحان کرد، اين يک؛ هر دو آمدند به



محضر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) عرض حال کردند، اين زن شکايت کرد، دو؛ دو تا گفتگو

داشتند؛ يک گفتگو برای زن بود با خدا و گفتگويي هم در محکمه حضرت داشتند، در محضر پيغمبر.

خداي سبحان طبق بيان قرآن کريم، دو تا سمع و شنوايي دارد ما هم در عرفمان همين طور است در

محاورات خود هم دو تا سمع داريم، دو تا شنيدن داريم. در قرآن هم دو تا سمع مطرح است، دو تا نظر

مطرح است، دو تا کلام مطرح است؛ يک سمع طبيعي که انسان هر صدايي را مي شنود خدا هم هر

صوت و هر کلامي را مي شنود، هر حرفي را که ما مي زنيم ذات اقدس الهي مي شنود؛ چه بد چه خوب. او

سميع است او بصير است همه چيز را مي بيند همه چيز را مي شنود. يک سمع تشريفاتي داريم که ما

هم در محاورات عرف داريم، قرآن هم اين را امضا کرده است و قرآن هم دارد. ما مي گوييم فلان شخص

حرف ما را نمي شنود؛ نمي شنود نه يعني نمي شنودِ فيزيکي، گوش نمي دهد؛ مي شنود اما ترتيب اثر

نمي دهد يا فلان شخص حرف ما را مي شنود. کسي از فرزندش تعريف مي کند مي گويد اين فرزند حرف ما

را مي شنود؛ يعني ترتيب اثر مي دهد. خداي سبحان اين شنوايي را هم در قرآن به خودش نسبت

عاءِ﴾[1] دعا را مي شنود؛ يعني ترتيب اثر مي دهد، در روايات هست، در قرآن هست که ﴿إِنَّكَ سَميعُ الدُّ

مي دهد. او غيبت و سبّ و لعن و فحش و معصيت را هم مي شنود، چون خدا ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ بَصِيرٌ﴾[2] 

است؛ اما دعا را ترتيب اثر مي دهد. ببينيد مردم چند استان گفتند يا الله! به هر حال طولي نکشيد که

باران آمد. در چند استان اين مملکت به لطف الهي گفتند خدا، خدا هم شنيد و باران آمد که اميدواريم

به برکت قرآن و عترت به ناله هاي بچه هاي ابي عبدالله، اين کشور را به بيگانه ها نيازمند نکند، باران کافي

براي مزارع ما، مراتع ما نازل بفرمايد!

عاءِ﴾، در روايات و ادعيه ما هم هست که فرمود من به دعا گوش مي دهم، اين يعني چه؟ ﴿إِنَّكَ سَميعُ الدُّ

عَاء»؛[3] يعني گوش مي دهي. اگر کسي مي گويد فلان شخص حرف مرا بگوييد خدايا! «إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ

عاءِ﴾ گوش مي دهد؛ يعني اگر من خواهشي کردم، عمل مي کند. خدا اين سمع را هم دارد، او ﴿سَميعُ الدُّ

است. او ممکن است سبّ و لعن را گوش ندهد اگر کسي به کسي بد گفت، نفرين کرد، خدا گوش ندهد

و عمل نکند و ترتيب اثر ندهد؛ اما ممکن نيست کسي دعا بکند و خدا گوش ندهد، ﴿إِنَّكَ سَميعُ

عاءِ﴾. الدُّ

اين زن ناله کرد اين دو تا سمع در کنار هم در همان اوايل سوره مبارکه «مجادله» آمده: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ

قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾، اين زن ناله کرد، گفت حالا من سالمند شدم شوهرم مي خواهد مرا رها

کند، من چه کنم؟ اين دعا را خدا گوش داد و مشکل اين زن را حلّ کرد. بعد فرمود: ﴿وَ اللَّهُ يَسْمَعُ

تَحَاوُرَكُمَا﴾، اين دو نفر آمدند؛ هم آن شوهر نامهربان و هم اين زن ستمديده، آمدند در محکمه تو دارند

شکايت عرضه مي کنند، تو مي شنوي محکمه اينها را اداره مي کني، خدا هم مي شنود.

«فتحصّل أنَّ لِلّه سبحانه و تعالي سمعين»، چه اينکه براي او دو نظر هست، براي او دو کلام هست. خدا

﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ بَصِيرٌ﴾[4] است، مگر مي شود خدا چيزي را نبيند؟ در همان آيات شصت به بعد سوره مبارکه

«يونس» گذشت که همين که وارد عمل مي خواهيد بشويد خدا مي بيند: ﴿وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاّ كُنَّا



عَلَيْكُمْ شَهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾؛[5] همين که مي خواهيد وارد بشويد، ما مي بينيم، پس ﴿بِكُلِّ شَيْ ءٍ بَصِيرٌ﴾

است. اما همين خدا يک عده را نگاه نمي کند: ﴿لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.[6] همين خدايي که با همه

دارد حرف مي زند که اگر کلمات الهي را بشنوند درياها مرکّب بشوند: ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ

رَبِّي﴾،[7] همين خدا با يک عده حرف نمي زند: ﴿وَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾؛ يک عده را نگاه

نمي کند. ما هم در محاورات عرفي اين طور هستيم، مي گوييم فلان بزرگوار ما را نگاه نمي کند؛ يعني نگاه

تشريفي.

پس «فتحصّل أنّ لله سبحانه و تعالي نظرين رؤيتين»؛ چه اينکه کلام هم همين طور است، خدا با يک

عده حرف نمي زند: ﴿وَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ﴾ با يک عده کاملاً حرف مي زند: «وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِم ».[8] اين

نهج البلاغه چقدر نوراني است! در همان خطبه «همّام» که تقريباً بيست صفحه است و مرحوم سيد

رضي شش، هفت صفحه اش را نقل کرده و بقيه را متفرّقاً در نهج البلاغه نقل کرده، شايد بخش هايي را

يْل »؛[9] گفت و گفت و گفت تا هم اصلاً در نهج البلاغه نياورد، اينکه حضرت فرمود: «يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّ

قِين »،[10] اين تقريباً شنونده جان داد. در پايان آن سخنراني که در خطبه «همّام» که «صِفْ  لِيَ  الْمُتَّ

بيست صفحه است. آنکه در نهج البلاغه هست هفت صفحه تقريباً هست، بقيه پراکنده است. در

بعضي از خطبه هايي که دويست و اندي در آنجا هست، آن چهار سطر است. در بخش هايي از آن سنخ

خطبه ها، دارد که ذات اقدس الهي «وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِم »؛ خدا با عقل اينها حرف زد. اينها نه

پيغمبرند نه امام، چرا ما اين گونه نباشيم؟ اگر حضرت درباره اين گونه از مستمعان خدا سخن مي گويد،

اينها که نه پيغمبر بودند نه امام. فرمود مردان الهي کساني اند که وقتي قلبشان پاک بود، با خدا مناجات

کردند، خدا هم با آنها حرف مي زند، «وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِم ».

پس خدا «لله کلامين، لله نظرين، لله رؤيتين، لله سمعين». در اين جا هم فرمود حرف دو نفر را هم

شنيد. حرف زن را چگونه شنيد؟ اين زن ناله کرد. الآن در اين دعاي باران همه ناله کردند. چندين استان

گفتند يا الله! اميدواريم اين ادامه داشته باشد، فيض بيايد و بدي ما و بدي برخي از مسئولان ما را نگاه

نکند شهداي ما را، بزرگان ما را، جانبازان ما را، مجروحان ما را، اينها را نگاه کند و اين مملکت را به

بيگانه نيازمند نکند. دعا يقيناً مؤثر است. چطور يک زن ناله مي کند خدا گوش مي دهد و در قرآن

مي گويد ما شنيديم، شنيديم يعني شنيديم! ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾، نه اينکه ما

شنيديم اين آمده گِله کرده! اين را که بعداً گفته ﴿وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾. اينها آمدند در محکمه آن زن

حرف خودش را مي زند، آن مرد حرف خودش را مي زند، اينها را پيغمبر شنيده، ذات اقدس الهي شنيده؛

اما ناله آن زن را اوّل شنيد: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ﴾، اين براي هميشه زنده است. اين کتابي

است «الي يوم القيامة» فرقي نمي کند حالا آن روز آن زن اين گونه ناله کرد ما هم امروز اين طور ناله

مي کنيم. ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾، مشکلش را حلّ کرد. فرمود اين ظهار باطل است

در اسلام. ما اين قانون را امضا نکرديم. ظهار طلاق نيست، معصيتي است مرد حق ندارد که به سراغ

زوجه برود، زوجه زوجه است! زوجه زوجه است، طلاق نيست اين کار باطل است. او اگر بخواهد آميزش



بکند بايد کفاره بدهد تا ديگر از اين حرف ها نزند. اين استجابت ناله آن زن است، ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ

ي وَ حُزْنِي إِلَي الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ﴾، يعقوب(سلام الله عليه) گفت: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّ

اللَّهِ﴾،[11] اينها شکايت خود را به الله مي برند. اين بيان نوراني امام مجتبي(سلام الله عليه) است فرمود:

ضَا أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فَيُسْتَجَابَ لَهُ»؛[12] فرمود من ضامن هستم امِنُ لِمَنْ لَمْ يَهْجُسْ فِي قَلْبِهِ إِلاَّ الرِّ «أَنَا الضَّ

اگر کسي  قلبش صاف باشد راست بگويد جز از خدا چيزي نخواهد، يقيناً دعايش مستجاب مي شود.

فرمود من ضامن هستم. غير از معصوم، کسي مي تواند چنين حرفي بزند؟ او از طرف چه کسي ضمانت

ضَا أَنْ يَدْعُوَ امِنُ لِمَنْ لَمْ يَهْجُسْ فِي قَلْبِهِ إِلاَّ الرِّ مي کند؟ از طرف خدا دارد ضمانت مي کند. فرمود: «أَنَا الضَّ

اللَّهَ»؛ اينکه خدا دعايش را مستجاب مي کند. الآن عده زيادي ناله زدند به هر حال باران آمد، اين

خداست! غرض اين است که اين سمع ها کاملاً از هم جداست، نگاه ها کاملاً از هم جداست، کلام ها کاملاً

از هم جداست و شهودها و استجابت ها کاملاً از هم جداست. فرمود ظهار را ما برداشتيم، اصلاً ظهار را

امضا نکرديم ما، يک کار لغوي کرده است. تو زن او هستي، بايد هم باشي در خانه اش و او اگر بخواهد

نزديک بشود به تو بايد کفاره بدهد، اين اجابت ناله اين زن است. ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي

زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَي اللَّهِ﴾، مگر اينها چقدر اهل نماز شب بودند؟ زني بود که تازه مسلمان شد. ﴿وَ اللَّهُ

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ به «کلا المعنين»، ﴿بَصِيرٌ﴾ به «کلا المعنين»، چون همين خدا در همين

قرآن فرمود من يک عده را نگاه نمي کنم. در همين قرآن فرمود من با يک عده حرف نمي زنم، با اينکه

اين درياها مرکّب بشوند ﴿لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾، پس با يک عده حرف مي زند، با يک عده

حرف نمي زند؛ منتها وجود مبارک حضرت امير اين را باز کرده، فرمود: «نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِي

ذَاتِ عُقُولِهِمْ»؛ خدا با اينها مناجات کرده، در اين «مناجات شعبانيه» که از غرر ادعيه ماست، مي بينيد اوّل

بخش منادات است، انسان وقتي دور است مي گويد: «يا الله، يا الله، يا الله، يا الله»! وقتي احساس قُرب

مي کند، نوبت به مناجات مي رسد، چون وقتي نزديک شد، جاي نجواست، جاي ندا نيست. وقتي

احساس بُعد مي کند «يا الله» مي گويد. بگو: «يا ربّ، يا ربّ، يا ربّ». حالا که احساس قُرب کردي، ديگر

جاي «يا» نيست، بگو: «ربّ». اين را اگر شما به يک نحوي بدهي مي گويد اين «ربّ» مناداي محذوفي

است که حرف «يا»ی آن حذف شده، ولي به يک محدِّث که مي دهيم مي گويد اينجا جاي «يا» نيست،

«يا» در آن ده بار بود که «يا ربّ، يا ربّ، يا ربّ، يا ربّ، يا ربّ» بعد از آن ده بار که ديگر نمي گويند «يا»!

اين چون دنبال رفع و نصب است مي گويد اين «ربّ، ربّ، ربّ، رب،» در اين ده تاي بعدي «يا» حذف

شد است. جاي حذف «يا» نيست، تمام شد «يا». وقتي منادات به مناجات رسيده، ديگر جاي «يا»

نيست دنبال کسره و فتحه نباش! بگو «يا ربّ، يا ربّ، يا ربّ»، بعد وقتي احساس قُرب کردي، بگو «ربّ،

ربّ، ربّ، ربّ، ربّ»، «ربّي کذا، ربّي کذا»، نه اينکه «يا ربّ»! اين تازه مرحله مياني بين منادات و مناجات

است. وقتي که به مناجات تام رسيد، در آن بخش هاي «مناجات شعبانيه» دارد که «ناجيتک، ناجيتک».

بعد آن مرحله نهايي که انسان ديگر حق حرف ندارد، در همين «مناجات شعبانيه» هست که خدايا! ديگر

نوبت من تمام شده، آن مراحلي که بايد منادات باشد گفتم «يا ربّ»؛ آن مرحله اي که بايد مناجات باشد

با تو نجوا کردم؛ اما حالا نوبت توست من بايد گوش بدهم. «ربّ ناجيتني» تو با من مناجات بکني.



نْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ وَ لاَحَظْتَهُ فَصَعِقَ «لاحظتني» تو مرا بايد ببيني، من که تو را ديدم. «وَ اجْعَلْنِي مِمَّ

لِجَلاَلكَِ»[13] تو با هم حرف بزن که من بيهوش بشوم! اين «صَعِقَ، صَعِقَ» مخصوص مناجات خدا با

بنده است. به ما نگفتند اينها را نخوان. گفتند اين راه باز است شما هم مي توانيد بخوانيد؛ اما ما حالا

لفظاً مي خوانيم ولي به ما گفتند که راه باز است، نگفتند اين را نفهم! گفتند بفهم! حالا ما درک نمي کنيم

ولي مي خوانيم ولي به هر حال راه باز است. آن قدر هست که به ما گفتند بخوانيد و بفهميد. «اقْرَأْ وَ

نْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ وَ لاَحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلاَلكَِ»؛ من بيهوش بشوم. اينجاست که ارْقَهْ»،[14] «وَ اجْعَلْنِي مِمَّ

وجود مبارک حضرت امير دارد که بعضي ها خدا با آنها مناجات کرده، با آنها سخن گفته، هر دو در نهج

البلاغه هست. «نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ»؛ اينها مختصّ به امام و امامزاده ها که

نيست، مربوط به ماست. عمل هم شده، وقتي زني تازه مسلمان ناله مي کند خدا جواب مي دهد چرا ما

نباشيم؟ فرمود او سميع است به هر دو معنا، بصير است به هر دو معنا، شما ناله بزن ما مي شويم،

همين!

بعد اينها را تهديد کرد. حالا حکم چيست؟ خدا شنيد چه کار بايد کرد؟ خدا شنيد. نه شنيد يعني گوش

عاءِ﴾، ترتيب اثر مي دهد، چه کار مي کند؟ يک داد، نخير! ترتيب اثر داد. وقتي ما گفتيم: ﴿إِنَّكَ سَميعُ الدُّ

قانون صادر مي کند، حکم صادر مي کند. آن حکمي که صادر کرد چيست؟ فرمود: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم

هَاتِهِمْ﴾، اگر ما گفتيم يک پيشنهاد داديم به اين آقا، اين آقا شنيد، وقتي شنيد به مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّ

هر حال امضا مي کند نامه اي مي نويسد حرفي مي زند. نه اينکه حالا شنيد گوش داد، ترتيب اثر نداد. اگر

ترتيب نداد، مي گوييم گوش به حرف ما نداد. اينجا مي گويد گوش به حرفشان داد. گوش به حرفشان

داد يعني چه کار کرد؟ قانون صادر کرد، گفت ظهار باطل است. طلاق نيست، اين زن، زن اوست مرد اگر

بخواهد به او نزديک بشود چون کار بدي کرده است بايد کفّاره بدهد. ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن

نِسَائِهِم﴾، قاعده کلّي است؛ يعني اين شأن نزول خصيصه اي ندارد. بعضي از امور است که مخصوص يک

خاندان است، مثل جريان کساء و آيه تطهير و اينهاست؛ اما يک قانون کلّي است حالا چه مربوط به

هَاتِهِمْ﴾، آنها مي گويند: اينها، چه مربوط به زن هاي ديگر. ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّ

«ظهرک کظهر امي» نخير! اين طور نيست، ظَهرش مثل أم نيست، اين مادر او نمي شود، اين زن اوست.

هَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ﴾، مادر اينها همان است که اين را به بار آورده است؛ البته اين چرا؟ چون ﴿إِنْ أُمَّ

حصر، حصر نسبي است نه نفسي؛ حصر اضافي است نه حقيقي. مادر در اسلام که مسئله محرميت را به

همراه دارد اعم از مادري است که ﴿وَلَدْنَهُمْ﴾ و اعم از مادري است که ﴿أَرْضَعْنَكُمْ﴾،[15] در آيه 23 سوره

مَتْ مبارکه «نساء» فرمود انسان دو تا مادر دارد: مادري که او را به بار آورد؛ مادري که او را شير داد. ﴿حُرِّ

اتُكُمْ وَ خَالاتَُكُمْ وَ بَنَاتُ الأَْخِ وَ بَنَاتُ الأُْخْتِ﴾، اينها نسب؛ ﴿وَ هَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّ عَلَيْكُمْ أُمَّ

هَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، اينها رضاع. پس آنچه در اين بخش از سوره مبارکه «مجادله» دارد يک حصر أُمَّ

نسبي است، نه نفسي. مادر تنها آن نيست که انسان را به دنيا آورده است. آن هم که شير داده مادر

انسان محسوب مي شود.



پرسش: احکام اخلاقي آن اين همين طور است؛ يعني احترام آن مادر رضاعي هم مثل مادر است؟

پاسخ: تا حدودي البته، وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) يک مادر رضاعي داشت که

حليمه سعديه، که خيلي احترام مي کرد، يک همشير رضاعي داشت که او را هم خيلي احترام مي کرد. آن

مادر رضاعي حضرت متوجه نمي شد که چرا پيغمبر فقط يک پستان را قبول مي کند، هر وقت يک پستان

را دهن حضرت مي گذاشت قبول مي کرد. مي خواست پستان ديگر را به دهن حضرت بگذارد، اصلاً قبول

نمي کرد.[16] اين رازش را متوجه نمي شدند، بعدها فهميدند که حضرت به آنها مي فهماند که من يک

همشير هم دارم که حالا يا خواهر من است يا برادر رضاعي من است. اين پستان برای اوست. من در

سهم برادرم يا خواهرم تصرف نمي کنم. اين در دوران شيرخوارگي است، مادر او حليمه سعديه که متوجه

نمي شد اين راز چيست!

هَاتِهِمْ إِنْ غرض اين است که حضرت در اين قسمت فرمود: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مَا هُنَّ أُمَّ

هَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ﴾، پس ظهار طلاقي است باطل؛ مثل اينکه شغار نکاحي است باطل و اينها در أُمَّ

جاهليت اين حرف را مي زدند: ﴿وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً﴾، حالا آمد و اين کار را کرد، اين

معصيت را کرد يا اين اشتباه را کرد، ولي به هر حال راه باز است. راه اين است که کفّاره بدهد مسئله

حلّ است. ﴿وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ راهش هم اين است: ﴿وَ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ﴾، بعد بخواهند با

ا﴾؛ بايد کفّاره همسرشان زندگي کنند آميزش کنند، ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ

بدهند، اوّل بنده آزاد کنند. اگر بنده نبود، صيام شهرين متتابعين، ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن

ا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ اگر بنده آزاد کردن مقدورشان نبود، ﴿فَمَن لَمْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ

ا﴾ را هم در آيه قبل ذکر کرده، ا﴾، اين ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّ

هم در آيه بعد ذکر کرده. مساس و تماس جنسي حاصل نشود، اگر اين کفّاره دوم هم مقدور نبود، ﴿فَمَن

ينَ مِسْكِيناً ذلكَِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ

اين مي شود: ﴿وَ اللَّهُ يَسْمَعُ﴾.

حالا يک دو تا مسئله مربوط به مطالب قبلي بود که بايد ذکر بشود: اين روايتي که قبلاً ذکر شد بعضي از

فضلا(حفظه الله) اينجا اين روايت را پيدا کردند. مرحوم ابن بابويه قمي در علل الشرايع از «ابن الْمُتَوَكِّلِ

(سلام الله عليه) عَنْ حَرْبٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ» که عْدَآبَادِيُّ عَن الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عن السَّ

«يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو عَنْ ذَرِيحٍ» اين ذريح محاربي از اصحاب خاص بود. «عَن ذَرِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه

السلام)» که «قَالَ: أَصَابَ بَعِيراً لَنَا عِلَّةٌ»؛ حضرت فرمود که ما شتري داشتيم اين بيمار شد «وَ نَحْنُ فِي

مَاءٍ لِبَنِي سُلَيْمٍ» ما داشتيم مسافرت مي کرديم اين شتر آسيب ديد و به هر حال بايد اين را نحر

مي کرديم. «فَقَالَ الْغُلاَمُ لأبي عبدالله عليه السلام»؛ آن کسي که همراه امام صادق(سلام الله عليه) بود

عرض کرد: «يَا مَوْلاَيَ أَنْحَرُهُ»؛ ما اينجا اين را نحر بکنيم براي اينکه اينجا روستايي هست و عده اي

ا سِرْنَا أَرْبَعَةَ أَمْيَالٍ» حضرت ثْ»؛ مقداري صبر بکن. «فَلَمَّ استفاده مي کنند. «قَالَ لاَ»؛ اينجا نحر نکن. «تَرَيَّ

فرمود اينجا دست نگهدار، اينجا نحر نکن، فرمود ما وقتي که چهار ميل، هر ميلي تقريباً دو کيلومتر است،



چهار ميل رفتيم «قَالَ يَا غُلاَمُ انْزِلْ»؛ پياده شو، «فَانْحَرْهُ»؛ اين شتر را نحر کن، چرا؟ براي اينکه آنجا

اموي و مرواني بودند همين هايي بودند که کربلا را تشکيل دادند اينجا اين حيوانات بيابان بخورند بهتر

بَاعُ لأََحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَأْكُلَهُ الأَْعْرَابُ»؛[17] اعراب غير از عرب اند. است تا آنها. اين است! «لأََنْ تَأْكُلَهُ السِّ

فرمود اينها همان ها هستند. اين حيوانات بيابان بخورند، اينها که در بيابانها هستند، مزاحم کسي

﴾،[18] پيغمبر خدا هم آن گونه حکم نيستند. اگر خداي سبحان مي فرمايد: ﴿أُولئِكَ كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

مي کند، امام الهي هم همين گونه حکم مي کند. مگر اينها جمع نشدند؟ اينها «قربة الي الله» آمدند کربلا.

اينها که از شام نيامدند. در ظرف يک هفته سي هزار نفر، اينها از شام که نيامدند. اينها از همين چند

قدمي آمدند. مگر ممکن بود از شام کسي لشکرکشي بکند در ظرف يک هفته کربلا را پر بکند؟ فرمود

اينها اين گونه هستند، حالا چرا ما به اينها بدهيم؟ اين حيواناتي که کاري با ما ندارند، اينها بخورند.

غرض اين است که آنها با اينکه مظهر رأفت الهي اند، گاهي اين حرف را مي زنند.

سؤالي هم مربوط به علم ديني بود که اين را اينجا مطرح کنيم و بحث را به پايان ببريم. در جريان علم

ديني مستحضريد اگر کسي اصل علم را قبول نداشته باشد، شکّاک باشد سوفيست باشد، معرفت شناس

نباشد، معرفت را وهم و خيال و پندار بداند، علم را منکر باشد، اين نمي تواند بحثي از علم ديني داشته

باشد، اين يک؛ و اگر کسي معرفت شناسي را قبول دارد، سوفيست نيست، اهل سفسطه نيست، واقعيت

را قبول دارد، ادراک واقعيت را قبول دارد، اما ـ معاذالله ـ دين را قبول ندارد، اين همان طور چون دين را

قبول ندارد، همان طوري که تفسير را علم ديني نمي داند از باب سالبه به انتفای موضوع، فقه را علم

ديني نمي داند از باب علم به موضوع، صحراشناسي و درياشناسي و آسمان شناسي و ستاره شناسي را هم

علم ديني نمي داند. پس اگر کسي ملحد بود نبايد توقّع داشت که فيزيک و شيمي را علم ديني بداند. اگر

کسي علم را قبول دارد؛ يعني سوفيست نيست، سفسطه باز نيست، يک؛ دين را قبول دارد، مي گويد خدا

هست، قيامت هست، پيغمبر هست، دو؛ اين دارد در دانشگاه تدريس مي کند، سه؛ اين يقيناً چه

بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، علم او علم ديني است، چون تمايز علوم در بين احتمالات

پنج گانه به تمايز موضوع است، نه به تمايز اغراض، نه به تمايز محمولات، نه به تمايز نِسَب، نه به تمايز

سنخي مسائل، بلکه آن قول پذيرفته اين است که تمايز علوم به تمايز موضوعات است. موضوع علم اگر

خدا، اسم خدا، وصف خدا، فعل خدا، قول خدا، اثر خدا بود، اين علم، علم ديني است. قبول و نکول

استاد يا شاگرد يا مصنّف يا مؤلّف که دخيل نيست. کسي دارد درباره زمين يا دريا بحث مي کند، صد

درصد اين علم، علم ديني است، چون درباره فعل خدا بحث مي کند حالا چه مي خواهد آن آقا قبول

داشته باشد يا نداشته باشد.
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